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در عین  (مانند حضرت آیت الله سیستانی) که برخی از فقهاءهای تجاری و بازرگانی »بیمه عمر« است یکی از اقسام بیمه  ← نکته دوم  

ی عمر به صورت  آن هستند. از همین رو ضروری است که خصوص بیمه مدعی بطلان ،تصحیح عموم قراردادهای بیمه و شرعی دانستن آن

 مستقل مورد بررس ی و کنکاش قرار گیرد.

ی اشخاص است  های بیمهاز زیر شاخهشود، یم ادی  از آن ز ی ن سازندهیآ مه یب و  یزندگ مهیب ه،یآت مه یب  مانند  ی گر ید نیعناو  با که  بیمه عمر 

از  بصورت متناوب  مشخص ای پرداخت حق بیمه گر در قبالبیمه این بیمه به موجب آید. گذاری بشمار میدر حقیقت یک نوع سرمایه و

  یعیوقای او شود و در صورت بروز گذار و خانوادهشخص بیمه یمال یآتیه حفظ و نیمتأمتعهّد به معیّن، در اقساط  گذارسوی بیمه

 افتادگی کار از ای خاص یهای مار یب به  ابتلا حادثه، یپزشک یهانهیهز  پرداخت عضو، نقص ادثه،ح ناش ی از فوت ،ی عیطب فوت همچون 

پرداخت  کرده، نییتع  ی و  که یثالث  شخص به ای او و  به  ی مستمر  صورت  به  ای و کجای  ور ط به  را گذار بیمه  یسرمایه که شد  خواهد  موظف

بستگی به نوع قرارداد دارد و   به صورت طبیعی های عمرگذار در بیمهبه بیمه  حاصله از آنو سود  بازگشت سرمایهسررسید اساسا  نماید.

پشت سر گذاشتن از  مختلطگذار و گاهی از زمان فوت او و گاهی در زمان حیات بیمه نمعیّ پس از سپری شدن چند سال گاهی  این مهم لذا

 . گیردصورت میچند سال مشخص و فوت او 

که به شرح   قابل انطباق است چند عقد شرعی قراردادی باادعا شده که این چنین  و ترتّب آثارش،  عمر هایبیمهبرای تصحیح وجه شرعی 

 : باشد میذیل 

در مقام عامل اقدام به کسب  دهد تا او گر قرار میمبلغ معینی را در اختیار بیمه سرمایه مالک  گذار بسانبیمه — مضاربةعقد  .1

از ربح را به   ی خودسرمایه و سود حاصله از آن بعد از کسر کارمزد و حصّهسررسید مشخص اصل درآمد و سود نماید و در 

 گذار استرداد نماید.بیمه

گذار  از ملکیت سرمایهسرمایه با انعقاد مضاربه  اولا، زیرا نباشد  مضاربهی عمر دقیقا همان عقد رسد که بیمهبه ذهن می مناقشه :

گر تملیک  و به بیمه گرددهای عمر از ملکیت او خارج میگذار در بیمهحق بیمه پرداختی از سوی بیمهشود، درحالی که خارج نمی

  و افزایش سرمایه گذار همیشه کسب سودهدف بیمهدرحالی که  ،گرددسودآوری منعقد میمضاربه همیشه به قصد  ثانیا. شودمی

در مضاربه کسب سود فقط باید از   اثالثباشد.  پس از فوت خویش می  نفعانشذی انداز برای بلکه گاهی فقط بدنبال نوعی پس نیست

 ی تجارتدر خصوص حوزه های دریافتیحق بیمه هزینه کردن های بیمه خود را ملزم بهطریق تجارت حاصل شود، درحالی که شرکت

سود تضمینی و   توان ملزم به پرداخترا نمیتمام ضرر متوجه مالک سرمایه خواهد بود و عامل  براساس عقد مضاربه ارابعدانند. نمی

گر ملزم به پرداخت  بیمهگذار نیست و  ی عمر هیچ ضرری متوجه بیمهنمود، درحالی که در بیمهمجموع سرمایه درصد مشخص ی از 

لازم  ی عمر قرارداد بیمهبوده و قابل فسخ یکجانبه است، درحالی که ی عقود جائز عقد مضاربه از جمله اخامس  .سود معیّن است

شود، عقد مضاربه با موت مالک سرمایه منفسخ می  اسادس تعهّدات خود سر باز بزند.ایفای  تواند از گر نمیباشد و بیمهالاتباع می

 شود.گر آغاز میی عمر در بسیاری از موارد تازه از هنگام موت بیمهگذار در بیمهتعهّدات بیمهدرحالی که 

و صحّت عقد   نمایدمصالحه میگر مبلغ دریافتی از بیمهطی چند قسط را با  خود پرداختیی  سرمایهگذار بیمه —عقد مصالحه  .2

گذار و زمان شروع نیست تا جهالت به زمان فوت بیمه هاآنزمان مقدار مال الصلح و مورد صلح و معلوم بودن منوط به صلح 

 . بشمار آید مانع از صحّت مصالحه  تعهّدات 



انعقاد عقد  دانند، لکن بنابر نظر صحیح موسّع و بدون قیود و شرائط خاص می اگرچه عموم فقهاء عقد صلح را بسیار مناقشه : 

های  بیمهدر  حال آنکه رسد ونوبت به مصالحه نمیو تا نزاع یا خوف تنازع وجود نداشته باشد،  استزمینه صلح منوط به وجود پیش

 ای بین طرفین وجود ندارد.سابقهعمر هیچ گونه 

   نماید.نی را به او هبه میمعیّ حق بیمه  ،یا شخص ثالثی گر به اوبیمهگذار در قبال بخشیدن بیمه — عقد هبة معوّض .3

و   ض تا قبل از تسلیممعوّ ی از یک سو هبههای جدی مواجه است، زیرا ی عمر با چالشض با بیمهمعوّ  یهبهانطباق مناقشه : 

فرا رسیدن زمان ایفای تعهّد خود، از این قرارداد  گر باید بتواند تا قبل از عوض یک عقد جائز و قابل فسخ است و لذا بیمه دریافت

و   ی عمر برای طرفین لازم الاتباع استقرارداد بیمهگذار را به او استرداد نماید، درحالی که خارج شود و مجموع اموال دریافتی از بیمه

شود، چرا که چنین شرطی صرفا مستتبع حکم تکلیفی و وجوب حاصل نمینیز  جائز لزوم پایبند بودن آن از طریق شرط ضمن عقد 

وجود دارد که  لزوم وفای به شروط ضمن عقد جائز مادامی . مضافا به اینکه کند اعتبار نمیفسخ یکجانبه را بیپایبند بودن است و 

ی معوّض به  هبه قوام از سوی دیگر .اصل آن عقد فسخ نشود و الا بعد از فسخ عقد لزوم وفاء به شرطی هم وجود نخواهد داشت

غیر از شخص ی که ذی  )ی خود را منوط به ایهاب متهت به شخص ثالثی و چنانچه واهب هبهتعویض دو مال بین واهب و متهب است 

. این درحالی است که  شودی مشروط قلمداد میهبه یک  معوّض نخواهد بود و صرفاای نماید، این چنین هبه( نفع واهب است

گذار تعیین باشد که توسط بیمهگر موظف به پرداخت مبلغ معیّنی به شخص ثالثی میبیمههای عمر حداقل در بخش ی از بیمه

گذار شده باشد، آن  اگر پرداخت عوض منوط به فوت بیمهچالش دیگری که در این تصویر وجود دارد آن است که  گردیده است.

اقدام او در حکم وصیت تملیکی  ، تعیین نموده باشد گذار ذی نفعی برای آن میراث خواهد بود و چنانچه بیمه جزئی ازمال دریافتی 

 باشد. میبوده و فقط تا سقف ثلث ما ترک نافذ 

کند مشروط به آنکه او نیز تحت شرائط مشخص و زمان معین مالی را گر هبه میگذار حق بیمه را به بیمهبیمه — عقد هبة مشروط  .4

 به او پرداخت نماید. 

و   خوانش آن است که شرط ضمن عقد هبه صرفا مستتبع لزوم تکلیفی است و موجب اشتغال ذمهترین مشکل این اساس یمناقشه : 

شود. مضافا به اینکه همین وجوب تکلیفی به وفاء شرط هم دائر مدار عدم فسخ اصل عقد و پس ندادن  گر نمیبدهکار شدن بیمه

 خواهد بود. گذار حق بیمه دریافتی به بیمه


